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چکيده
مقالة حاضر بر آن است، بهره‌برداری گسترده رسانه‌های امریکایی از مقولة ایران‌هراسی و مهندسی افکار عمومی علیه ایران برای تنظیم روابط بین ایران و امریکا  را بررسی نماید. لابی آیپک با توجه به سیطره بر نظام امریکا و رسانه‌های امریکایی ایران‌هراسی، روابط دیپلماتیک ایران و امریکا و مهندسی افکار عمومی را به یک مدار مدور تبدیل نموده است. مداری که دیپلماسی عمومی رسانه‌ای و رسمی ایالات متحده صرفاً از این مدار تغذیه نموده و با آن هدایت می‌شود. فشار رسانه‌های وابسته به لابی آیپک به‌گونه‌ای است که مردم امريکا افکار خود را باید با چنين ايده‌هایي تطبيق دهند، بر اساس آن رأي داده و زندگي خود را به نوعي شکل دهند تا با آن مطابقت پيدا کند. در چنین فضایی هرگونه تغییر در روابط ایران و امریکا بدون نظر لابی آیپک و رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته مقدور نخواهد بود و در عمل آیپک به واسطه رسانه‌های خود روابط میان امریکا و ایران را مهندسی می‌کند.
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مقدمه 
سياست خارجي كشورها در جهان معاصر تحت تأثير و تعامل تحولات شگرف در عرصه ارتباطات قرار گرفته و پيشبرد سياست خارجي  بيش از پيش به ميزان انگاره‌سازي‌هاي رسانه‌اي وابسته شده است (شکرخواه، 1380، ص35). رسانه‌های گروهی، قوی‌ترین ابزار طبقه حاکم برای کنترل و اداره توده مردم هستند. رسانه‌ها به مثابه حلقه واسط دولت و افکارعمومی نقش اساسی در شکل‌گیری اراده سیاسی حکومت‌ها ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها هستند  که نظرات و تمایلات مردم را شکل می‌دهند. نوام چامسکی معتقد است نخستین وظیفه رسانه‌های جمعی در امریکا بسیج حمایت مردمی برای منافعی خاص‌ است که بر دولت و بخش خصوصی حاکم‌ می‌باشد (چامسکی، 1369، ص 2). در ساختار قدرت امریکا، افکار عمومي، گروه‌هاي فشار و لابي‌ها نقش محوري در تصمیم‌سازی و جهت‌دهي به فرایندهای دیپلماتیک و سياسي امريکا ایفا مي‌کنند. راهبرد امنیت ملی امریکا که در سال 2006 منتشر شده است، نظام جمهوری اسلامی ایران را مهم‌ترین چالش امریکا در ابتدای قرن 21 معرفی می‌کند (راهبرد امنیت ملی امریکا، 2006).
راهبرد ایران‌هراسی در طی سه دهه گذشته همواره توسط دولت‌های امریکا چه جمهوری‌خواه و چه دمکرات و رسانه‌های جمعی ایالات متحده به صورت پیوسته پیگیری شده است. رسانه‌های امریکایی ایرانیان را همواره به عنوان ملتی مخالف اصول و ارزش‌های بین‌المللی، ملتی شرارت‌خواه و مخالف آزادی به سبک غربی، به تصویر کشیده‌اند. نقش لابی‌های ضدایرانی از جمله آیپک در این فرایند نیز نقشی محرک و تأثیرگذار بوده است و در عمل با توجه به سیطره بر رسانه‌های امریکایی این فرایند را به یک مدار مدور تبدیل نموده است. چرخه‌ای که دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای و رسمی این کشور صرفاً از آن تغذیه نموده، و با آن هدایت می‌شود.
1- مباحث نظری
1-1. افكار عمومي 

افكار عمومي، پديده‌اي رواني اجتماعي و خصلتي، جمعي است و عبارت است از ارزيابي، روش و نظر مشترك گروهي اجتماعي در مسئله‌اي كه همگان به آن توجه و علاقه دارند و در لحظه‌ای معين، بين عده زيادي از افراد و اقشار مختلف جامعه به‌نسبت عموميت مي‌يابد و عامه مردم آن را مي‌پذيرند. افكار عمومي به صورت تأييد يا مخالفت با يك عمل، نظر، شخص و واقعه با خواسته، مطالبه، پيشنهاد و توصيه تجلي مي‌يابد (مهرآرا، 1373، ص371).
  2-1. مهندسی  افکار عمومی

دو رويكرد نسبت به موضوع هدایت و مدیریت افکار عمومی وجود دارد: 1- تنوير افكار عمومي؛ 2- هدايت و مهندسي افكار عمومي. در رويكرد اول اعتقاد بر اين است كه شهروندان در حوزه خصوصي در مورد مسائل و موضوعات به نتيجه شخصي مي‌رسند و سپس اين يافته‌ها را براي تحقق به عرصه عمومي مي‌آورند و در چارچوب سخنراني، مقاله و... به جامعه عرضه مي‌كنند و پس از چالش‌هاي لازم اگر مورد اجماع قرار گرفت تبديل به افكار عمومي، هنجار يا پيش‌زمينه‌اي براي تبديل به قانون توسط حاكميت مي‌شود. رويكرد دوم مهندسي و هدايت افكار عمومي است. در اين رويكرد حاكمان و كارگزاران رسانه‌اي با توجه به قدرت رسانه‌ها و فنون ارتباطي تبليغي كه قدرت دستكاري اذهان شهروندان را دارند، در ايجاد افكار عمومي در راستاي منافع خود و نه منافع شهروندان تلاش مي‌كنند. "يورگن هابرماس" به اين عمل، بازفئوداليته شدن جامعه نام مي‌نهد و آن را امري مذموم و نادرست مي‌پندارد (اردستانی، 1384، ص25).
3-1. ایران‌هراسی

هراس در لغت به معنای بیم، ترس و خوف اطلاق می‌گردد (عمید، ۱۳۶۱، ص۱۲۴۶). ایران‌هراسی اشاره به احساسات مخالفت یا دشمنی با سیاست‌ها، فرهنگ، جامعه، اقتصاد یا نقش بین‌المللی ایران دارد (ویکی‌پدیا، 2012).
 ایران‌هراسی پروژه‌ای راهبردی است که در پی آن است که ایران به عنوان تهدیدی بزرگ در منطقه همچنین تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی شناخته شود. این رویکرد با هدف نابودی یا دست‌کم به حاشیه راندن و منزوی‌سازی جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌شود.
4-1. دیپلماسی رسانه‌ای

دیپلماسی رسانه‌ای عبارت است از بهره‌گیری از رسانه‌ها برای دست‌یابی به اهداف دیپلماتیک، تأمین منافع، تکمیل و ارتقای سیاست خارجی (اسماعیلی، 1388، ص28).
ديپلماسي رسانه‌اي در سياست خارجي هر كشور به دو صورت تحقق مي‌يابد: 1- با مديريت سازمان‌هاي ديپلماتيك رسمي كشور؛ 2- به صورت خودجوش و در راستاي سياست‌هاي كلان كشورها.
در شيوه اول، دولت‌ها يا اقدام به تأسيس رسانه‌هاي ويژه ديپلماسي مي‌كنند يا اينكه رسانه‌هاي موجود را به انجام اقداماتي در راستاي سياست‌هاي خارجي خود موظف مي‌كنند. در نوع دوم با سانسور خبرها، محدود كردن خبرنگاران و غيره در حوزه‌هاي خارجي به منويات خود دست مي‌يابند. شيوه دوم همگامي و همراهي رسانه‌ها با اهداف و سياست‌هاي خارجي كشور متبوعشان است (اردستاني، 1388، ص6).
5-1. مهندسي[کانالیزه ‌کردن] افكار عمومي در امريكا
طبق يافته‌هاي "جي.وي رابرتز"، انسجام و توافق عمومي گسترده افكار عمومي امريكا در زمينه حضور مستمر و فعال آن كشور در تعاملات بين‌المللي و گاه مداخلات متعدد، به تبليغات، عمليات رواني رسانه‌ها و نخبگان آن كشور و فرايند جامعه‌پذيري سياسي موجود در آن، مربوط است (الياسي، 1382، ص10).
بسیاری از محققان بر این باورند که رسانه‌ها یکی از منابع قدرتمند شکل‌دهی افکار عمومی امریکا هستند. امروزه بیش از 90 درصد مردم امریکا تلویزیون را مهم‌ترین منبع کسب اخبار خود می‌دانند (مرادی، 1384، ص95).
طبق یافته‌های محققان امریکایی، انسجام و توافق عمومی گسترده افکار عمومی امریکا در زمینه حضور مستمر و فعال آن کشور در تعاملات بین‌المللی و گاه مداخلات متعدد، به تبلیغات، عملیات روانی رسانه‌ها و نخبگان آن کشور و فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی موجود در آن، مربوط است (رابرت، 2002، صص92-62).
دليل کنترل رسانه‌اي امريکا بر افکار عمومی این است که اگر مديران امريکايي نتوانند از طريق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي، افكار عمومي‌ مردم‌ كشور خود و بعد مردم‌ جهان‌ را به‌ سياست‌هاي‌ خويش‌ توجيه‌ و در جهت‌ منافع‌ خود بسيج‌ كنند، هرگز نخواهند توانست‌ بر مردم‌ خود حكومت‌ كرده‌ و كارهاي‌‌ خود را در ديگر كشورها از جمله‌ كشورهاي‌ متعارض‌ ادامه‌ دهند (پورخوش سعادت، 1388، ص95).

2- نقش کارتل‌ها و تراست‌ها در راهبری رسانه‌ها
انتشار سریع اخبار در جهان عمدتاً توسط سه خبرگزاری عمده امریکا به نام‌های یونایتدپرس، آسوشیتدپرس و رویتر، صورت می‌گیرد که روزانه نزدیک به چهل میلیون کلمه خبر به سراسر دنیا مخابره می‌کنند و 80 درصد اخبار خارجی روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی، از این سه منبع خبری تهیه و منتشر می‌شود. با توجه به اینکه خوراک خبری بیشتر رسانه‌ها در دنیا از این غول‌های خبرگزاری است به سادگی قابل فهم است که صاحبان این رسانه‌ها به راحتی می‌توانند افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار دهند. بسياري از تحليل‌گران معتقدند كه رسانه‌هاي خبری امریکا، شركت‌هاي تبليغاتي هستند که در خدمت گروه‌ها و کمپانی‌های اقتصادی قرار دارند و در واقع از سوی صاحبان سرمایه و پول کنترل می‌شوند.
"فؤاد ایزدی" کارشناس امور امریکا در خصوص منابع تأمین مالی سیاست‌مداران و رسانه‌های امریکایی معتقد است که: در امریکا سه ضلع قدرت تعریف می‌شود: رسانه‌ها، اتاق‌های فکر و دیگری سیاستمداران که دولت و کنگره را در بر می‌گیرد. اینان هر سه منابع مالی خودشان را از طریق سرمایه‌داران در امریکا تأمین می‌کنند. سیاستمداران وقتی می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، هزینه‌های بسیاری را برای مبارزاتشان نیاز دارند که این هزینه‌ها را سرمایه‌داران بزرگ تأمین می‌کنند. رسانه‌ها هم به همین صورت. رسانه‌ها خصوصی هستند و از منابع دولتی به‌صورت واضح استفاده نمی‌کنند. آنها از طریق تبلیغات، منابع مالی خودشان را تأمین می‌کنند و هزینه این تبلیغات هم دوباره توسط صاحبان سرمایه در جامعه که اهرم کنترل رسانه‌ها هستند پرداخت می‌شود. اتاق‌های فکر هم همین‌طور. آنها هم منابع مالی‌شان سرمایه‌داران کلان در جامعه هستند. پس سرمایه‌داران هستند که این سه ضلع مثلث سیاست‌مداران، رسانه‌ها و اتاق‌های فکر را کنترل می‌کنند و بر آنها نفوذ دارند. چون منابع مالی این سه نهاد را تأمین می‌کنند (ایزدی، 1390، ص2).
3- راهبرد دیپلماسی رسانه‌ای امریکا در خصوص ایران
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، ایرانی که یک روز به عنوان ژاندارم و حافظ منافع امریکا در منطقه عمل می‌کرد پس از انقلاب عامل تهدید جدی برای منافع امریکا در منطقه راهبردی غرب آسیا شد و معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای امریکا را به هم زد.
 از همین‌رو، پس از انقلاب ایران رسانه‌های امریکایی همواره با رويكرد تخاصمي مسائل مرتبط با ايران را منعكس می‌کنند، به‌گونه‌اي كه جمهوري اسلامي ايران در نظر مخاطب، تهديدي عليه صلح و امنيت منطقه و جهان معرفي مي‌شود.
 رسانه‌هاي امريكايي تلاش مي‌کنند تا به مخاطبان خود القا كنند كه جمهوري اسلامي ايران فاقد مشروعيت مردمي
 و ناقض حقوق بشر
 است. همچنین، ترسيم چهره ايران به عنوان محور شرارت در منطقه و جهان 
راهبرد دیگر این رسانه‌هاست. آنان در راستای القای این نکته‌اند که ایران نه تنها مخالف امريكا بلكه مخالف اروپا و ساير قدرت‌هاي جهاني است.
 البته این رویکرد پس از فروپاشی شوروی شدت گرفته است و راهبرد رسانه‌ای امریکا  در خصوص ایران  همواره به دنبال ساخت یک دشمن فرضی از ایران برای جامعه جهانی بوده است.
 البته نباید این موضوع را از نظر دور داشت که: 

حادثه 11 سپتامبر فرصتی بی‌نظیر برای افراطیون راست‌گرای صهیونیست فراهم آورد تا سیاست خاورمیانه‌ای و قدرت نظامی امریکا را در مسیر دکترین جنگ پیش‌دستانه با دشمنان اسرائیل هدایت کنند (جیمز پتراس، 1388، ص42). این جنگ در ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی و با بهره‌گیری از قدرت هوشمند امریکا همچنان علیه ایران ادامه دارد.
4- نقش‌آفرینان مهندسی افکار عمومی علیه ایران
سربازان این جنگ در ظاهر، نویسندگان، خبرنگاران، مفسران، تصویربرداران، تولیدکنندگان خبری و مطبوعاتی، کارگردانان، تهیه‌کنندگان و عکاسان رسانه‌ها هستند. سلاح و تجهیزات این سربازان نیز رادیو، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، خبرگزاری‌ها، دوربین‌ها، کاغذ و قلم و دستگاه‌های چاپ و نشر و... می‌باشد.
  لیکن واقعیت آن است که در پشت صحنه عملیات رسانه‌ای، افراد ثروتمند یهودی طرفدار رژیم صهیونیستی، گروهی از مسیحیان صهیونیست
 و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان‌های جاسوسی و تشکیلات ویژه نظامی، به مثابه راهبر این حرکت قرار گرفته است که به صورت رسمی و سازمان‌یافته اما پنهان با اختصاص بودجه‌ای سری هدایت می‌شود.
1-4. نقش لابی صهیونیستی در هدایت رسانه‌های امریکایی علیه ایران
روابط امریکا و رژیم صهیونیستی
 بسیار در هم تنیده بوده، این روابط افزون بر تعاملات نزدیک دو دولت، از عمق راهبردی نیز برخوردار است. لابي رژیم صهیونیستی در امریکا به عنوان يک لابي فعال از يک سازماندهي منظم، برنامه‌ريزي مناسب و قدرت مالي، رسانه‌اي و تبليغاتي گسترده‌اي بهره‌مند است. لابی صهیونیستی مجموعه‌ای است پیچیده و سازمان‌نیافته که از برخی سازمان‌های فعال سیاسیِ حامیِ رژیم صهیونیستی همچون کمیته روابط عمومی امریکایی اسرائیل (آیپک
)، کمیته یهودیان امریکا و انجمن رؤسای سازمان‌های یهودی امریکا تشکیل شده است که در رأس آنها آیپک قرار دارد. روابط عمومی امریکا- رژیم صهیونیستی یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین گروه‌های لابی‌گری در امریکاست. لابي رژیم صهیونیستی از راه‌هاي گوناگون (اعم از حمايت‌هاي مالي از نامزدهاي انتخابات كنگره و رياست جمهوري،‏ فشارهاي تبليغاتي در رسانه‌ها و نيز اعمال نفوذ در محافل علمي و پژوهشي) در پي هدايت افكار عمومي و دستگاه سياست‌گذاري امريكا به سوی حمايت از رژیم صهیونیستی است. البته موضوع هدایت افکار عمومی برای صهیونیست‌ها جنبه ایدئولوژیک نیز دارد.
 صهيونيسم با در اختيار گرفتن رسانه‌ها و نفوذ در ساختار آنها، افکار عمومي دنيا را به سوی سلايق و انديشه‌هاي خود سوق داده و هم‌اکنون شاهد اين هستيم که اغلب رسانه‌هاي جمعي جهان به‌ويژه رسانه‌هاي امريکايي، تحت نفوذ و سلطه صهيونيسم هستند.
 لابی رژیم صهیونیستی همچنین طی 30 سال گذشته در مهم‌ترین مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی امریکا چون امریکن اینترپرایز انستیتو، انستیتو بروکینگ، مرکز سیاست امنیتی، انستیتو تحقیقات سیاست خارجی، بنیاد هریتیج، انستیتو هادسن و... نفوذ کرده ‌است و حضوری تعیین‌کننده در این مراکز مطالعاتی دارد. مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی
 امریکا نقش سیاست‌گذاری در جهت منافع رژیم صهیونیستی را تبلیغ و تئوریزه می‌کنند (مرشایمر و والت، 2007).
هیچ مسئول امریکا و هیچ قانون‌گذاری در این کشور نمی‌تواند موضعی اتخاذ کند که برخلاف منافع تعریف شده از طرف رژیم صهیونیستی و گروه‌های فشار یهودی امریکا باشد
.  ‌ 
یهودیان همواره در جست‌وجوی راه‌هایی برای حفظ دولت بوده‌اند، حاکمان و دولت‌مردان هم به خاطر مقاصد و نیات خودشان اغلب در ازای خدماتی که از آنان دریافت می‌کردند، از مساعدت و تعامل با یهودیان خشنود بودند (کالینز پایپر، 1388، ص24).
لابی آیپک و رژیم صهیونیستی با توجه به سیطره‌ای که بر نظام امریکا دارد
 مهم‌ترین حوزه‌های کاری خود را مسئله ایران قرار داده است. آیپک با برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های سالانه با تمرکز بر مسائلی مانند مسئله هسته‌ای، تروریسم و تحریم ایران، سعی کرده تا یک اجماع داخلی در ساختار تصمیم‌گیری امریکا و یک اجماع بین‌المللی در سطح جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.

5- چگونگی مهندسی افکار عمومی با هدف ایران‌هراسی 
رسانه‌های امریکایی عمدتاً از تكنيك‌ها و روش‌های مختلف برای مهندسی افکار عمومی و ايران‌هراسي بهره‌ می‌برند و این فعالیت‌ها در تمامی حوزه‌ها اعم از کارتون، انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، صنعت سینما، اخبار و اشاعه تهمت‌های کذب و فضاسازی رسانه‌ای صورت می‌گیرد. بخشی از آنها به‌صورت خلاصه عبارتند از:

1- بهره‌گيري از بار منفي واژه‌ها، كلمات و مفاهيم حساسيت‌برانگيز در افكار عمومي (نسبت دادن بنيادگرايي و خشونت‌طلبی به جمهوري اسلامي ايران)؛

2- سياه‌نمايي در خصوص ايران (برای نمونه تهيه و نمايش فيلم‌های ضدايراني خانه‌ای بر شن و مه، هواپیمای 103، فرار از تهران، مستند نسل جدید تهران، ترس مقدس، بدون دخترم هرگز،  300، شبی با پادشاه، آرگو، مستند ایرانیوم و ادعای حمله ایران به امریکا از طریق بمب ای‌.ام.‌پی، فیلم سینمایی تبدیل‌شوندگان 3، و حمله آتوبات‌ها به کشور هسته‌ای ایران، معرفی ایران به عنوان کشوری تروریستی در قسمتی از فیلم "آشوب"، توجیه اذهان عمومی برای حمله امریکا به ایران در کارتون "مرد خانواده فیلم غیرقابل تصور" همچنین فیلم "میجر" نیز در همین زمینه ساخته شده است. این فیلم ایران هسته‌ای را بسیار خطرناک جلوه می‌دهد؛

3 – بهره‌گيري از تاكتيك ارعاب (القاء خطر فناوري موشكي ايران)؛
4- انگاره‌سازي‌هاي هدفمند (قرار دادن تصوير مقامات عالی ایرانی در كنار تصوير هيتلر و...)؛
5- بهره‌گیری از تاكتيك هم‌سان‌سازي (قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌هاي تروريستي)؛
6- تحريف اخبار مرتبط با ايران (غيرصلح‌آميز معرفي كردن پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران)؛
7- القاء مستقيم و غيرمستقيم (معرفي ايران به عنوان محور و كانون شرارت در جهان)؛
8- بهره‌گيري از تكنيك تكرار در رسانه (ايران به دنبال استيلا بر كشورهاي منطقه است (شیعه‌هراسی
).
عليرغم وجود تنوع ظاهري، هيچ تفاوت واقعي ميان تولیدات رسانه‌های امریکایی علیه ایران وجود ندارد و هيچ‌گونه منابع حقيقي متفاوتي در دسترس توده‌هاي مردمي که به آنها امکان ارائه تفکر ديگري را بدهد، وجود ندارد. آنها با يک ديدگاه نسبت به ایران مواجه هستند، يکپارچه تلاش مي‌شود تا چنين وانمود گردد که ایران يک تهديد محسوب مي‌شود، ايران، حامي تروريست‌هاست و اصولاً ایرانی‌ها افرادی بد هستند. فشار رسانه‌ها به‌گونه‌ای است که مردم امريکا افکار خود را ‌باید با چنين ايده‌هایي تطبيق دهند، براساس آن رأي داده و زندگي خود را به نوعي شکل دهند تا با آن مطابقت پيدا کند.

1-5. ادعای نقض حقوق بشر در ایران

از ابتدای پیروزی انقلاب ادعای نقض حقوق بشر همواره به یکی از بهانه‌جویی‌های امریکا و رسانه‌های وابسته به صهیونیسم برای تصویرسازی منفی از ایران در اذهان عمومی از جمله افکار عمومی امریکا تبدیل شده است. در این راستا، در آخرین مورد، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه سال ۲۰۱۵ حقوق بشری خود در مورد ایران، ادعاهای بی‌اساس پیشین را تکرار کرد. در بخشی از این گزارش ۴۵ صفحه‌ای ادعا شده "حسن روحانی"، رئیس‌جمهوری ایران سال ۲۰۱۳، بعد از انتخاباتی غیرآزاد روی کارآمده است. وزارت خارجه امریکا، علیرغم اذعان به "مشارکت مردمی بالا" در آن رأی‌گیری و برگزاری "مناظره‌های آزاد"، ادعا می‌کند فرایند تأیید صلاحیت نامزدها با "معیارهای دلخواهانه" موجب محدود شدن آزادی و غیرمنصفانه بودن این انتخابات شده است.
گزارش جدید واشنگتن درباره ایران با یادآوری اینکه امریکا در تهران سفارت ندارد نوشته این گزارش با استناد به منابع غیردولتی امریکا تنظیم شده است. یکی از منابع مورد استناد وزارت خارجه امریکا در این گزارش، "مرکز مستندسازی اسناد حقوق بشر ایران" است که تأمین مالی آن را وزارت خارجه امریکا و دولت کانادا بر عهده دارند و وزارت اطلاعات ایران، سال ۱۳۸۸ آن را یکی از ۶۰ مؤسسه خارجی فعال در اغتشاشات معرفی کرده است.
گزارش حقوق بشر امریکا درباره ایران، همانند سال گذشته، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فرهنگی-اجتماعی و زمینه‌های مذهبی یکی از محورهای اتهام‌پراکنی علیه ایران را عدم توجه به آنچه حقوق هم‌جنس‌بازان خوانده شده قرار داده است(تارنمای الف، ش345044).
نتیجه‌گیری
‌ لابی آیپک بر نظام امریکا و رسانه‌های امریکایی سیطره دارد و در تمام شئون مربوط به غرب آسیا و منافع رژیم صهیونیستی دخالت و اعمال نفوذ می‌کند. این اِعمال نفوذ از طریق تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌های کاخ سفید و مهندسی افکار عمومی توسط رسانه‌ها صورت می‌گیرد و  موجبات رفتار خصمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را استمرار و فزونی می‌بخشد. آیپک با برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های سالانه با تمرکز بر مسائلی مانند مسئله هسته‌ای، تروریسم و تحریم ایران، سعی کرده تا یک اجماع داخلی در ساختار تصمیم‌گیری امریکا و یک اجماع بین‌المللی در سطح جهان را علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد. فشار رسانه‌های وابسته به لابی آیپک به‌گونه‌ای است که مردم امريکا افکار خود را باید با چنين ايده‌هایي تطبيق دهند، بر اساس آن رأي داده و زندگي خود را به نوعي شکل دهند تا با آن مطابقت پيدا کند. در چنین فضایی هرگونه تغییر در روابط ایران و امریکا بدون نظر لابی آیپک و رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته مقدور نخواهد بود و در عمل آیپک به واسطه رسانه‌های خود روابط میان امریکا و ایران را مهندسی می‌کند.
منابع
- منابع در نسخه چاپی موجود است.
� - دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز؛foumani.ir@gmail.com 


� - Public Opinion


� - Public opinion engineering


�-  Iranophobia


�- media diplomacy


�- اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از نفی سبیل، ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی و وحدت جهان اسلام، حمایت از مستضعفان جهان در برابر مستکبران و دفاع از حقوق همه مسلمانان و این اصول ایران را در تقابل با ابرقدرت‌های جهانی، همچون امریکا و شوروی قرار داد از همین‌روست که امریکایی‌ها معتقدند که اگر هسته مقاومتی در هر نقطه از جهان اسلام شکل گرفته و برای سلطه‌طلبی امریکا و متحدینش مشکل ایجاد کرده، با الهام از انقلاب اسلامی ایران بوده است.


� - با پیروزی انقلاب اسلامی نزاع ایران و امریکا رنگ و بوی ایدئولوژیک به خود گرفته است. در این نزاع ایران پرچمدار ایدئولوژی اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی است و امریکا نیز پرچم‌دار ایدئولوژی لیبرال‌دمکراسی و سکولاریسم بر دوش دارد.  


� -  بيشترين حجم عمليات رواني امريكا عليه ايران به موضوع حقوق و آزادي‌هاي مردمي و اسلامي بودن نظام سياسي در ايران مربوط است.


� - دولت‌ امریکا بارها ادعا نموده‌ است‌ که‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ حقوق‌ بشر رعایت‌ نمی‌شود و هر ساله‌ نام‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را در فهرست‌ کشورهای‌ ناقض‌ حقوق‌ بشر درج‌ می‌کند. تجربه‌ عینی‌ از سیاست‌ خارجی‌ امریکا، نشان‌ می‌دهد که‌ هدف‌ سران‌ این‌ کشور از طرح‌ موضوعاتی‌ همچون‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر حتی‌ از لحاظ‌ معیارهای‌ غربی‌ نیز امری‌ واقع‌بینانه‌ و جدی‌ نیست‌ بلکه‌ دست‌آویزی‌ برای‌ اعمال‌ سیاست‌های‌ بین‌المللی‌ و منطقه‌ای‌ این‌ کشور است. در روابط‌ امریکا با دولت‌ ایران‌ قبل‌ از انقلاب‌ که‌ پایمال‌‌کننده‌ همه‌ حقوق‌ انسانی‌ بود، حرفی‌ از حقوق‌ بشر در میان‌ نبود. امروز نیز بسیاری‌ از کشورهای‌ دوست‌ امریکا حقوق‌ بشر را رعایت‌ نمی‌کنند. برای نمونه،‌ در عربستان‌ سعودی، نه‌ انتخابات‌ دمکراتیکی‌ وجود دارد و نه‌ زنان‌ از حقوق‌ اولیه‌ از ‌جمله‌ حق‌ رانندگی‌ برخوردار هستند. 


�- به عنوان مصداق می‌توان از جوسازی در خصوص (صدور انقلاب، حمايت از گروه‌هاي اسلامي و به اصطلاح شرکت در برخي از حوادث تروريستي، نقض حقوق بشر در ايران، القاء تهاجمي بودن فناوري‌هاي دفاعي ايران، دخالت جمهوري اسلامي ايران در امور كشورها، القاء مخالفت ايران با صلح و ثبات منطقه‌اي، پيگيري سياست‌هاي هسته‌اي و تلاش براي به اصطلاح دست‌يابي به سلاح‌هاي کشتارجمعي و هسته‌اي) ذکر کرد.


-� جهت اجماع‌سازی و مهندسی افکار عمومی جهانی علیه ایران


� - یكی از تكنیك‌های رسانه‌ای غالب و بخشی از سیاست خارجی امریکا طی دو قرن گذشته ‌به‌خصوص پس از جنگ دوم جهانی "دیگرهراسی" است. "ایران‌‌هراسی" اشاره به همین سیاست "دیگرهراسی" امریكا دارد. 


�- یکی از وزرای سابق امور خارجه امریکا گفته بود: امریکایی‌ها قدرتمند هستند زیرا ... می‌توانند به رؤیاها وآرزوهای دیگران الهام بخشند و این را مدیون تصویری هستند که سلطه جهانی آنها بر فیلم و تلویزیون برایشان به وجود آورده است(نای، 1389، ص46).


�- Christian Zionists: تفکر یهودی از سال‌های دور بر بسیاری از احکام مسیحی سایه افکنده است و روحانیان ناآگاه نشان داده‌اند که بیش از پیش به پیروی از القائات یهودی گرایش دارند(فورد، 1382، ص41).


�- رژیم صهیونیستی نخستین رژیمی بود که احساس کرد انقلاب اسلامی ایران ثبات و گسترش نظام صهیونیستی را در منطقه مهار خواهد کرد و خطرساز خواهد بود؛ از این‌رو، موشه دایان وزیر خارجه و وزیر دفاع سابق رژیم صهیونیستی اعلام کرد که انقلاب اسلامی زلزله‌ای است که اسرائیل را نابود خواهد کرد و این نکته در آن زمان مورد توجه لابی صهیونیستی قرار گرفت و پروسه ایران‌هراسی و شیعه‌هراسی پس از جریانات انقلاب شکل گرفت.


�- American Israel Public Affairs Committee - www.aipac.org


� در پروتکل دوازدهم صهيونيسم جهاني که در شهر بال سوئيس در سال 1897 به رياست تئودور هرتزل تشکيل شد، آمده است: «ما جريان مطبوعات و روزنامه‌نگاري را بدين صورت در خدمت خويش درمي‌آوريم، آرام آرام به سمت خود منعطف مي‌سازيم، سپس به طرف صهيونيستي کردن آن حرکت مي‌کنيم، ما نبايد بگذاريم که دشمنان افسار و عنان مطبوعات را به دست گرفته و به روزنامه‌ها و رسانه‌هاي خبري که بيان‌گر آراء و نظريات آنان باشد، دست يابند، هيچ خبري نبايد بدون کنترل و نظارت ما در ميان مردم منتشر شود (سماواتی، 1383، ص296).


�- Think Tanks


� - استیفن والت و جان میرشایمر در سال 2006 کتابی منتشر نموده، و با بهره‌گیری از تحقیقی مفصل عنوان کردند که حمایت همه‌جانبه امریکا از رژیم صهیونیستی، منافع راهبردی امریکا را تأمین نمی‌کند و از این‌رو توجیه راهبردی ندارد (بلکه این حمایت برای منافع راهبردی امریکا زیان‌بخش هم هست و نتیجه می‌گیرند که باید عامل دیگری در کار باشد که چنین تأثیری را بر روی سیاست خارجی امریکا می‌گذارد. آنها با نشان دادن انبوهی از مدارک نشان می‌دهند که در واقع این تأثیر لابی صهیونیسم است که از طریق زیر فشار گذاشتن سیاستمداران امریکایی سیاست‌ها را به سود رژیم صهیونیستی رقم می‌زند. نفوذ و قدرت لابی یادشده هم  به کمک‌های مالی و تبلیغاتی بازمی‌گردد که این لابی برای سیاست‌مدارانی که می‌خواهند توسط مردم انتخاب می‌شوند (اعم از رئیس‌جمهور و نمایندگان کنگره و سنا) فراهم می‌آورد. مفهوم مخالف این امر، این است که اگر این گروه حمایت مالی و تبلیغاتی خود را از کاندیدایی قطع کنند امکان او برای انتخاب شدن به شدت کاهش می‌یابد (والت و میرشایمر،  2007).


� حکومت ایالات متحده و اتباع آن فکر می‌کنند «تنها ابرقدرت دنیا» هستند. اما چگونه یک کشوری ابرقدرت است وقتی که کل حکومت و اکثریتی از اتباع آن، به ویژه آنهایی که عضو کلیساهای اوانجلیک هستند، در مقابل پاهای نخست‌وزیر اسرائیل زانو می‌زنند و به خاک می‌افتند؟ چگونه یک کشوری ابرقدرت است، وقتی که فاقد قدرت تصمیم‌گیری در سیاست خارجی خود در خاورمیانه است؟ چنین کشوری، یک ابرقدرت نیست، یک دولت دست‌نشانده است. (رولِرتز، 2012).


� گراهام فولر معتقد است که تحلیل‌گران و تصمیم‌گیرندگان کاخ سفید، از پشت عینکی که اسرائیلی‌ها بر روی چشم‌های آنها تعبیر نموده است به مسائل ایران می نگرد (مستکین، 1382،  ص23) .


� - امریکا برای مبارزه با مقوله بیداری اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی ایران است در چند فاز سعی در ایجاد انحراف در مسیر مبارزات ملت‌های مسلمان با ایجاد فِرَق و گروه‌های تندرو و اسلام لیبرالی معتدل نمود و به اصطلاح به تقسيم‌بندي اسلام خوب و اسلام بد پرداخت. امریکا همواره سعی نموده است تا انقلاب ايران را جزئي از اسلام بد، افراطي و بنيادگرا معرفي کند. القاب و عناويني نظير افراطي، تروريست و متحجر که براي ملي‌گرايي عرب و جریان‌های خودساخته‌ای همچون القاعده و طالبان به کار مي‌رفت، اکنون براي انقلاب اسلامي ايران به کار برده مي‌شود.


� - برای نمونه در نظرسنجی شورای روابط خارجی شیکاگو که در سال ۱۹۹۸ انجام گرفت، امریکایی‌ها در برابر این سؤال که بیشترین تمایل و دوستی را به چه کشوری ابراز می‌کنند، کانادا را در صدر و عراق را در پایین‌ترین رده قرار دادند و ایران تنها یک رده بالاتر از عراق بود.
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